
 

 

 

 

 

 

 

 نشست دوروزه اخلاق برای نوآموزان

 با ارائه: حجت الاسلام و المسلمین رضا مختاری
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 استاد: معرفی 

است و   پرداخته  قیو تحق فی و تأل سی به تدر ل،یاست. او در کنار تحص عهیش یمؤسسه کتابشناس ر یمد یرضا مختار 

  ی برا   ی کتاب درس۱۵نموده که تا کنون،    س ی)مرکز متون( را تأس  حوزه   یو نشر متون درس  نی مرکز تدو  ۱۳۷۸در سال  

آثار    قیدق  ی را به منظور معرف  عهیش  ی کتابشناس  ؤسسه، م۱۳۸۵در سال    نیهمچن  است.  منتشر کرده  ی نیعلوم د  یهاحوزه 

نهاده که تاکنون حدود پنجاه جلد کتاب و مجله منتشر کرده است.    انیاز دوستانش بن  یا عده   یبا همکار   عهیمکتوب ش

الدر    شان،ی(، جمع پرعهیو شرح حال عالمان ش  یاخلاق اسلام  نهیفرزانگان )در زم  یمایبه س  توانی آثار او م   نتریاز مهم

فلسفه اسلامی   یهادر حوزه  یصاحب مقالات متعدد نیهمچن یاشاره کرد. دکتر مختار دیالمر ةیو مختصر من دیالنض

را   ی متعدد هاینامهانیو مشاوره پا ییراهنما نیاست و همچن ده یبه چاپ رس یکه در مجلات معتبر علم باشدیو ... م

 است.برعهده داشته   هانهیزم  نیدر ا 

 :چکیده

پژوهش در آن   یابزار برا  ن تریمهم ،ی. در هر علممیهست ازمندیو پژوهش ن قیبه ابزار تحق ،یدر هر علم قیتحق یبرا

  دسترس   در  هاکه کتاب  میما در امر پژوهش، چه درعصر قد  ی جد  هایاز نقصان  ی کی.  دآی یعلم، منابع آن به حساب م 

منابع    نتریمهم  ددانیمی  که  طورهمان.  است  هاو کمبود آن  عراجع به مناب  یکم اطلاع   د،جدی   درعصر  چه  و  است  نبوده

دچار   یمنابع، در موارد متعدد  ن یهمواره به هنگام مراجعه به ا ،یما، قرآن و سنت هستند و پژوهشگران اسلام  ینید

 . شودیخطاها پرداخته م نیاز ا   یبه تعداد رو،ش ی. در نوشتار پاندشدهی م دقتیاز کم ی ناش یخطاها
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 مقدمه 

ابزار تحقیق و پژوهش نیازمند هستیم. در علوم، منابع هر علم،  دانید برای تحقیق در هر علمی، به طور که میهمان

ها، برای پژوهش  آیند. مسلط بودن بر منابع هرعلم و آشنایی با آنترین ابزار برای پژوهش در آن علم به حساب میمهم

 کند.  در هر علمی بیشترین کمک را می

مینی رسیدم و به ایشان عرض کردم که قصد دارم  »در نجف اشرف به خدمت علامه ا گفت:یکی از دوستان بنده می

  ۱ی امیرالمومنین بیایید ام تا مرا راهنمایی کنید. علامه فرمودند: شما روزها به کتابخانهپژوهشگر شوم و خدمت شما آمده

های این کتابخانه را ورق زده و به جلد،  ی کتابو همه

با  ها نگاه کنید تا طرح جلد، مولف، موضوع و تعداد جلد

ی این منابع آشنا شوید. من از فردای آن روز به  همه

ها را  ها، آنکتابخانه رفتم و بدون توجه به موضوع کتاب

سه ماه طول کشید. بعد  کردم. این کار  میبرداشته و بررسی  

هایی  تابها را دیدم. ایشان فرمودند: بدایه و نهایه چه کی کتابازاین کار خدمت علامه رسیدم و عرض کردم من همه 

است و چهارده جلد  و مولفشان ابن کثیر هستند و چه کسی مولفشان است و چند جلد است؟ گفتم: تاریخی هستند 

را آوردم. ایشان دوباره  رفتم یکی از جلدها  است. ایشان فرمودند: برو و یک جلدش را بیاور. من جایش را بلد بودم و  

جلد است. ایشان دوباره  است و فلان تعداد دارد؟ گفتم: فقهی  است و چند جلد پرسیدند: مبسوط سرخسی چه کتابی

ام، فرمودند: حالا  مسلط شده ها  من به کتابفرمودند: برو و یک جلدش را بیاور. من هم آوردم. ایشان وقتی دیدند که  

 وقت آن شده است که پژوهش را شروع کنی.« 

های فیزیکی و کاغذی  بینیم و احتیاجی به دیدن نسخهها را میهای دیجیتالی کتابنسخه کسی بگویدممکن است 

ها در  که جزئیات کتابها برای آنهای دیجیتال برای مراجعه خوب هستند اما یکی از بهترین راه. نسخهیستها نآن

 تا حجم، مولف، کنید های مربوط به اخلاق را تورقباز، کتابهای قفسه ه در کتابخانهذهن نقش ببندد این است ک

کند تا خیلی راحت و مسلط به سراغ  ها را به ذهن بسپارید. این کار کمک میتاریخ تالیف و چگونگی چاپ کتاب

ترس نبوده و چه در عصر  ها در دس های ما در امر پژوهش، چه در عصر قدیم که کتابپژوهش برویم. یکی از نقصان

ایم.  ها است. به دلیل همین نقصان، ما در تاریخ علم نیز کار چندانی نکرده جدید، کم اطلاعی راجع به منابع و کمبود آن 

اما امروزه   اندآمده یامروزه، بر اثر سستی و تنبلی در پی احاطه به منابع نیستیم اما در گذشته منابع به سختی به دست م

 
اند. طبقات بالای این کتابخانه برای شده جا داده  های زیادی در آنامینی قرار دارد و در فضای کمی که دارد کتاب. این کتابخانه در نجف اشرف، کنار قبرعلامه  ۱

 ها وجود دارد. ی باریکی دارد که احتمال سقوط از آنپلهجا نرفته باشد، ممکن است ترسناک باشد، چون راه کسی که تا به حال به آن

پژوهش  ترین ابزار برای  در هر علم، منابع آن علم، مهم

 آیند. در آن به حساب می
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این است که   پژوهش  های تخصصی و منابع دیجیتالی و کاغذی فراوانی وجود دارد. پس قدم اول بحمدالله کتابخانه

 2منابع را بشناسیم. 

 : نقل قول در پژوهش

ی دوم این است که امروزه، از آنجایی که تألیف کتاب و مقاله امتیازات مادی و معنوی زیادی دارد، روی انتحال نکته

که گاهی اگر کسی حتی یک تعبیر را از دیگری نقل کند، از  یگران حساسیت زیادی وجود دارد. به طوری و نقل از د

خواهند؛ مثلا اگر کسی بخواهد تعبیر »بیدارگران اقالیم قبله« را که تعبیر قشنگی از استاد محمدرضا  او آدرس می

درگذشته این رسم نبوده و   اماام. ن نقل کرده حکیمی است به کار ببرد، رسم است که بگوید: این تعبیر را از ایشا

توان گفت که  اشکالی هم نداشته است. اینجا به دنبال این نیستیم که چرا این کار اشکال نداشته ولی اجمالا می

ی مادی و معنوی زیادی بر پژوهش مترتب نبوده  های فقه، فلسفه، ادبیات وکلام فایدهدرگذشته، در هیچ کدام از رشته

است. مؤلف در کتابی، مطلب خوبی را متناسب با طبع  

کرده و هیچ الزامی  یافته و نقل میو فهم و ذوقش می

بگوید این حرف، حرف شخص دیگری   کهنبوده 

های فلسفی، مثل اسفار ملاصدرا  است؛ مثلا در کتاب

ی فخر رازی نقل شده  موارد زیادی از مباحث مشرقیه

-مقالات انتقادی نوشتهاست. حتی بعضی در این رابطه  

اند که ملاصدرا مطالب زیادی را از منابع دیگران نقل  

گفت: در مباحث مشرقیه چنین تعبیری وجود دارد: »هذا مما لم  کند. یکی از آقایان میکند، اما منبع را ذکر نمیمی

است. این  از آنجا نقل کرده  )یعنی قبل از من کسی این را نگفته است.( و ملاصدرا حتی این را هم  یسبقنی الیه احد« 

ی حلی در بعضی از  اند. علامه طور بوده اتفاق منحصر به ایشان هم نیست. فیض کاشانی و شیخ طوسی هم همین 

کند. در علمای اخلاق  هایش از »المعتبر« محقق حلی، عبارت و پاراگرافی را بدون اشاره به منبع اصلی، نقل میکتاب

است و از طرفی این  عرض کردم در گذشته ایراد و اشکالی متوجه این مطلب نبوده  طور که نیز چنین است. همان

طور نبوده است که کسی مطلبی را نقل کند و خواننده متوجه این نقل نشود.  این   ،اندهایی معروفی بودهها، کتابکتاب

فقیه یا فیلسوفی را در مطلبی نقل  خواهیم مسلک  این کتب در دسترس اهل فن بوده و به قول یکی از اساتید: »وقتی می

 
یغات اسلامی، کتابشناسی اخلاق را چاپ کرده است. این کتاب برای آشنایی با اسامی و تاریخ اجمالی مؤلفین خوب است اما خود بررسی . البته پژوهشگاه دفتر تبل 2

 ها موضوعیت دارد.و تورق کتاب

احیاء العلوم در جهت بخشیدن به کتب اخلاق اسلامی،  

است. بسیاری از مطالب نقل شده در این  تاثیر زیادی داشته

کتب، از احیاء العلوم هستند اما از این کتاب نامی نبرده 

 است. شده
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پردازی کنیم، بهتر است که اگر خود او مطلبی را به خوبی بیان  به جای اینکه خودمان وقت بگذاریم و عبارت کنیم، 

 چون انتحال و سرقت بر این کارها صادق نیست.کرده، همان عبارت را نقل کنیم.«. پس تعبیراتی هم

است؛ مثلا از زمان تالیف احیاء العلوم غزالی تا الان، بسیاری از کتب اخلاقی، تحت   در کتب اخلاقی نیز چنین بوده

است. بسیاری از مطالب  اند. احیاء العلوم در جهت بخشیدن به اخلاق اسلامی، تاثیر زیادی داشته  تاثیر احیاء العلوم بوده 

است. خود احیاء العلوم نیز از منابع قبلی  برده شده  نقل شده در این کتب، از احیاء العلوم هستند اما از این کتاب نامی ن

ها نیاورده است. شهید ثانی هم تحت مثل »قوت القلوب« ابوطالب مکی و »مصباح الشریعه« بهره برده و اسمی از آن 

الصلوة«   »کشف الریبه عن احکام الغیبه« و »اسرار تاثیر احیاء العلوم غزالی است و در خیلی از جاها مثل »منیة المرید«،

های معاصر خویش که تالیف یکی از  کند. او در »منیة المرید« نیز از یکی از کتابمطالبی را بدون ذکر منبع نقل می

به هرحال مقصود این است که اگر در   ۳کند. آمده نقل میعلمای اهل سنت است، مطالبی را که به نظرش خوب می

یابی  ویید که این مطلب لزوما برای این مولف است؛ بنابراین اگر ریشهتوانید بگای دیدید، نمیکتابی اخلاقی، نظریه 

شود. چه بسا  شود و هم ابهامات نظریه برطرف میتر میکنیم و به منابع اول برسیم، هم جزئیات نظریه برایمان روشن

است و در صورتی که منبع اصلی آن را بیابیم، بتوانیم  مطلبی در طول تاریخ و در کتب مختلف، از قول کسی نقل شده  

است و مثل سایر  کنم که این کار از نظر اخلاقی و تالیفی ایرادی نداشته ابهاماتش را برطرف کنیم. مجددا عرض می

 است. وده های اخلاقی نیز رایج بعلوم در کتاب

 : های مختلف نگارش کتب اخلاقیشیوه

ی اسلامی نیز  های اخلاقی دورههای مختلفی دارند و کتابها و روش های اخلاقی سبکدانید کتابطور که میهمان

ام برسم.  کنم تا به مطلب اصلی از این قاعده استثنا نبوده و همگی یکسان نیستند. من به اجمال به این مطلب اشاره می

فلسفی و عرفانی محض   4عضی از کتب مثل »السعادة و الإسعاد« ابوالحسن عامری و »تطهیر الأعراق« ابن مسکویهب

های »اخلاق ناصری« و »اوصاف الاشراف« دارد که اولی  هستند. خواجه نصیرالدین طوسی دو کتاب اخلاقی مهم با نام 

هایی دارند که خود خواجه نیز در  این دو کتاب با هم تفاوتی فلسفی و دومی بیشتر رنگ عرفانی دارد. بیشتر صبغه

 
است. نام کامل کتاب شهید ثانی نیز»منیة المرید فی ادب المفید و الستفید« است. . این کتاب اخیرا با عنوان »درّ النضید فی ادب المفید و المستفید« چاپ شده   ۳

  فرمایید که این دو کتاب حتی در نامگذاری نیز به یکدیگر شبیه هستند.ملاحظه می
است که این اعتدال فضیلت بوده و جنبه افراط و تفریط آن، رذیلت است. این سبک  ای اعتدالی تعیین شدهشده و برای هر قوه . در این کتاب قوای نفس بررسی   4

ست ای آن در یونان است. البته اصلاحاتی روی آن صورت گرفته ی ما، در خیلی از کتب مثل جامع السعادت مرحوم نراقی نیز ادامه پیدا کرده است و ریشهتا دوره 

 های ما نیز نقل شده باشد. است که هر چه در یونان بوده در کتابطور نبوده و این
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چون »احیاء العلوم« غزالی هستند. او  هایی همسبک دیگری از کتب اخلاقی، کتاب ۵کند.می ها تصریح مقدمه به آن

ع  در این کتاب سبک قبلی را بهم زده و کتابش را به چهار بخش تقسیم کرده است: ربع عادات، ربع عبادات، رب 

منجیات و ربع مهلکات. هر کدام از این چهار بخش نیز ده عنوان و موضوع دارد. غزالی در زمان خودش دیده که  

است تا در این کتاب مشکلات را به شکلی عملی از طریق  های نظری هستند و کوشیده بیشتر مسلمانان درگیر ایراد

ی اسلامی بر اخلاقیون و مکاتب  بیشترین تاثیر را در دوره   هایی کهاسلام حل کند. شاید بتوانیم بگوییم یکی از کتاب

هایشان از سال  که سخنرانی 6اخلاقی داشته، همین کتاب است. حتی در زمان خود ما، مرحوم آقای حسینعلی راشد 

  شده است، از غزالی در سبک و آراء، تاثیر بسیاری پذیرفته بوده است. ایشان در رادیو پخش می ۱۳۵۷تا  ۱۳20

زدند که بر اساس قرآن و روایات و تعقل بودند و طبع مردم آن را پذیرفته و به  ای میشده های متین و حسابفحر

ای از کتب اخلاقی نیز وجود دارند که چنین هستند. در  چه گفتیم، سلسلهشدند. علاوه بر آنمطالب اخلاقی جذب می

های قبل  مرحوم امام خمینی اعلی الله مقامه است. در دوره زمان ما کسی که بیشترین طرفداری را از این سبک کرده، 

های »کشف المحجه« و »محاسبه النفس« یا »محاسبه النفس«  ایم. مثل کتب اخلاقی ابن طاووس با نامهایی داشته نیز نمونه

لکی تبریزی  هایی مثل »لقاء الله« و »المراقبات« مرحوم مهای بعد سبک دیگری پدید آمد که کتابکفعمی. در دوره

توان با  ها معتقدند که میاند. اینهای اخلاقی مثل »تذکره المتقین« از این سبک پیروی کردهها و دستورالعملیا نامه

ها و علائم  ها و درماناستفاده از آیات و احادیث و موعظات هشدار دهنده، افراد را متخلق ساخت و اینکه صرفا بر درد

هایی مثل جامع السعادات این است که در  دانید که روش کتاببرد. میراه به جایی نمیامراض اخلاقی آگاه باشیم، 

گویند تعریف حسد فلان است و فلان فرق را با غبطه  کنند؛ مثلا میابتدا فضیلت یا رذیلتی مثل حسد را تعریف می

این است. سپس در ادامه راه درمان آن  هایش نیز و نشانه داشته و در آیات و روایات از آن چنین و چنان مذمت شده 

کند یعنی  است که این روش شخص را عالم به اخلاق میاش تصریح کرده های اخلاقی کنند. امام در کتابرا بیان می

مرحوم مهدی روحانی از   کند.شناساند ولی او را متخلق نمی ها را به او میفضائل و رذائل و علائم و راه درمان آن

 
آمده است. این همان ایم اجازه بدهید این را بگویم که بحث قوای نفس تا معراج السعاده و جامع السعادات به همین شکل پیش. حالا که وارد این بحث شده  ۵

ی عامله. در این نظریه ی شهویه و قوه ی غضبیه، قوهی عاقله، قوه است. این چهار قوه عبارتند از: قوه   ی نفس را چهارتا برشمرده ی اعتدال ارسطویی است که قوانظریه

د. مثلا حد آیها به حساب میها است و این اعتدال فضیلت است. از طرف دیگر، افراط و تفریط این قوا، رذیلت آناست که حد وسط این قوا، اعتدال آنگفته شده  

ی غضبیه که طرف آیند یا در قوه ی عاقله که حکمت است، فضیلت بوده و طرف افراط و تفریط آن که به ترتیب جربزه و جهل هستند، رذیلت به شمار میوسط قوه 

ی شهویه که اعتدالش شود یا در قوهافراط و تفریط آن به ترتیب تهور و جبن هستند رذیلت به حساب آمده و حد وسط آن که شجاعت است فضیلت محسوب می

باشد، فضیلت به حساب ی عامله که حد وسط عدالت میباشند یا در قوه عفت است، فضیلت بوده و افراط و تفریط آن که به ترتیب شره و خمود هستند، رذیلت می

است. البته ی اسلام حفظ شده ری از کتب دوره ااعتدال ارسطویی در بسیشوند. این آمده و افراط و تفریطش که به ترتیب ظلم و انظلام هستند، رذیلت بر شمرده می

چنین کوشیده است تا  منشا رذایل را نیز یافته و به قوای مختلف مرحوم نراقی علاوه بر سبک ارسطویی، سعی کرده تا از آیات و روایات نیز شواهدی را بیابد. هم

 است. برگرداندشان. این هنر ایشان در جامع السعادات 
 های آقای راشد است که در نه جلد به چاپ رسیده است. های اخلاقی و اجتماعی، مجموعه سخنرانی. یکی از بهترین کتاب 6
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تواند  کردند که ایشان فرمودند: در مقام علمی یک یهودی هم میادی بزرگ، استاد عرفان امام، نقل میآبمرحوم شاه

عارف شود، به این معنا که اصطلاحات و فوت و فن مطلب را یادبگیرد اما متخلق شدن به اخلاق با صرف این  

اند. اجازه بدهید تا از  نظریه را دنبال کردههایشان نیز همین در کتاب و ای شود. امام نظریهها حاصل نمیپیچینسخه

 روی کتاب خودشان این مطلب را بخوانم:  

طور تفسیر ادبی و علمی و شرح احادیث به این منوال )یعنی منوال اعتدال  »به نظر قاصر، اخلاق علمی و تاریخی و همین 

رنده در پی آن است که مهم در علم اخلاق  ارسطویی( از مقصد و مقصود، دور افتادن و تبعیدِ قریب نمودن است. نگا

ی آن با ابشار و انذار و موعظه  ی راجع به آن، آن است که نویسندهو شرح احادیث مربوط به آن یا تفسیر آیات شریفه

و نصیحت و تذکر و یادآوری، هر یک از مقاصد خود را در نفوس جایگزین کند. به عبارت دیگر کتاب اخلاق، باید  

کتبیه باشد و خود، دردها  ی  موعظه 

ها را معالجه کند نه آن که  و عیب

های  راه علاج نشان دهد. ریشه 

اخلاق را فهماندن و راه علاج را  

نشان دادن، یک نفر را به مقصد  

نزدیک نکند و قلب ظلمانی را نور  

ندهد و خلق فاسد را اصلاح  

ننماید. کتاب اخلاق آن است که  

م و ی آن، نفس قاسی نربه مطالعه

غیر مهذب، مهذب و ظلمانی، 

ی علاج، معالج باشد و کتاب، نورانی شود و آن هم به این است که عالم در ضمن راهنمایی، راهبر و در ضمن ارائه

ی دوانما. طبیب روحانی، کلامش باید حکم دوا داشته باشد، نه حکم نسخه. نویسنده  خود دوای درد باشد، نه نسخه 

ا باز کرده که اگر عالمی نویسنده و قادر بر تقریر و تحریر پیدا شد، این طور بنویسد، نه این  راه نوشتن کتاب اخلاق ر

ام را این بینایی است. معلوم است اشکال  ام را چنین توانایی یا قلب ظلمانیکه خود من را چنین قدرت و قلم شکسته

بیم که قلب سخت ما را نرمی دهد، و  طلنمودن سهل است ولی حل آن مشکل است. ما از خدای متعال توفیق می

 ۷ی نالایق دلی به دست آید.«  اخلاص را نصیب فرماید که شاید از این نوشته

 
 . امام خمینیی کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، نوشته. پیشگفتار  ۷
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ی  خصوص در مقدمه فرمایید که روش امام در اخلاق این است و روش دیگران را چندان قبول ندارد. بهمشاهده می

ها کسی  »این   فرمایند:کنند و میبه روش غزالی حمله می  کنند،هایی که نقل میو در داستان  »شرح جنود عقل و جهل«

، مطالب نامربوط »احیاء   کند.« فیض کاشانی در »محجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء«رساند و دور میرا به مقصد نمی 

های  بالعلوم« را کنار گذاشته و احادیث شیعه و مطالب درستی را به آن تزریق کرده است. این هم سبک دیگری از کتا

ها هستند  های مختلفی دارند. خیلی از حرفها و روشهای اخلاقی سبکاخلاقی است. مقصود این است که کتاب

های اخلاقی امام ، شرح احادیث هستند؛  ی کتابشان برویم تا ابهاماتشان رفع شود. عمده ی اصلی که باید به سراغ ریشه

شرح  »است و باقی احادیث کلامی و ... هستند یا کتاب  آوری شده حدیث اخلاقی جمع  29مثلا در اربعین حدیث، 

های مثل آداب الصلوة و اسرار  ، شرح حدیثی است که در کافی آمده است یا در کتاب«حدیث جنود عقل و جهل 

 ی مطالب احادیث هستند. ی عرفانی دارند، عمدهالصلوة نیز که بیشتر جنبه

ی منابع  عمدههای قدما و فلاسفه نیز به جای خود هستند ولی ی منابع برای ما کتاب و سنت هستند. البته حرفعمده 

هایی  همین دو منبع هستند. در سنت هم باید دقت

ی بحرالعلوم  دانید که تا همین اواخر، علامه بشود. می

ی چندانی هم با ما ندارند و گویا وفاتشان  که فاصله

است، رسما کتاب »وافی« فیض کاشانی را    ۱2۱2در  

حدیث است،   تماماًکه جامع کتب اربعه است و 

های  هایی کتاباند. در دوره کردهتدریس می

اند و متن و سند  شدهحدیثی نزد اساتید خوانده می 

گوید: »من دوبار، تهذیب ده جلدی شیخ طوسی را نزد  لفواید« میشده. فخر المحققین در »ایضاح اهمگی بررسی می

طور  ی دوم آن در فلان سال، در راه مکه بود و وقتی فلان سوال را از ایشان پرسیدم، ایشان آن پدرم خواندم و دفعه 

کم توجهی   است و الان به آن جواب داد.« مقصود این است که در گذشته عنایت به حدیث خیلی بیشتر از الان بوده 

  ث یبه حد  یکم توجه  ر،یما در دوران اخ یهای از کم توجه  ی کیمتاسفانه  شود. یکی از مشکلات ما هم این است. می

  ، یگری که اخبار یدر حال شود؛ی م یگری حرف بزند، فورا متهم به اخبار ادیز  ثیاز حد یو سنت است. اگر کس

 و توجه به آن ندارد.  ثیبه حد  یربط

کنم تا به این منبع مهم، توجه بیشتری پیدا کرده و از  در اینجا لازم است عرایضی را راجع به حدیث خدمتتان عرض 

 ی بیشتری بکنید. بگذارید سخنم را با یک مثال پیش ببرم:آن استفاده

ا در دوران اخیر، کم توجهی های ممتاسفانه یکی از کم توجهی

به حدیث و سنت است. اگر کسی از حدیث زیاد حرف بزند، 

گری،  شود؛ در حالی که اخباریگری میفورا متهم به اخباری

 ربطی به حدیث و توجه به آن ندارد. 
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 : لزوم دقت در منابع

المومن خیر من عمله«، حدیث معروفی است و سیدمرتضی در معنای این حدیث وجوه مختلفی را برشمرده  حدیث »نیة  

ی »کشف الغطاء« وجوهی را برای این حدیث بیان کرده است. یکی از  الغطاء نیز گویا در مقدمهاست. مرحوم کاشف

کرده، معنایی بر خلاف تمام معانی قبلی پیدا  و قرائن صدور حدیث را استخراج  ای نوشته و ریشهآقایان نیز که مقاله

های زیادی توجه کنیم که تعدادی از  کرده است. مقصودم این است که در استفاده از منبع مهم حدیث، باید به نکته

 کنم: اولین نکته در فهم حدیث این است که منابع اصلی حدیث را پیدا کنیم. منابع بر دوگونه هستند: ها را ذکر میآن

بینید همان حدیث در وسائل، وافی،  بینید و بعد میف. منابع طولی: گاهی مثلا شما حدیثی را در کتاب کافی میال

کنید که یک حدیث در بیست کتاب بحار، جامع الاحادیث الشیعه، میزان الحکمه، الحیاه هم وجود دارد. مشاهده می

ع اصلی کافی بوده و باقی همه این حدیث را از کافی  بینید که منبکنید، میروایت شده است اما وقتی بررسی می

شود. این منابع در طول منبع اصلی هستند و یک منبع به حساب  اند. اصطلاحا به این منابع، »منابع طولی« گفته میگرفته

همیده  آیند. هرچندگاهی از اینکه فلان شخصیت حدیثی را آورده و آن را مورد بحث قرارداده، نوعی اعتباربخشی فمی

 ها همه یک منبع هستند. شود اما با اینهمه اینمی

آید و در دعائم الاسلام نیز این حدیث با  ب. منابع عرضی: گاهی مثلا یک حدیث در کافی با سند به خصوصی می

دانید که کلینی در قم و بغداد بوده و قاضی نعمان در مصر. این دو معاصر یکدیگر  شود. میسندی دیگر تکرار می

است. یا مثلا در محاسن برقی حدیثی با سند به خصوصی آمده و در امالی و  منابع این دو نیز مختلف بوده  ۸اند. ودهب

اند،  است؛ بنابراین به منابعی که حدیثی را از هم نگرفته   عیون الاخبار همین حدیث با سند یا شکل دیگری تکرار شده

شود که حدیثی در منابع اهل سنت نیز وجود دارد. منابع اهل  ی دیده میشود. علاوه بر این گاه»منابع عرضی« گفته می

ای دارند. یا گاهی حدیثی در منابع زیدیه هم  اند بلکه خودشان، معمولا طرق جداگانه سنت هم حدیث را از ما نگرفته

ی مصادر را  بینیم و همهشود. وقتی ما حدیثی را در منابع متعدد عرضی میاست و این حدیث باز هم تقویت می آمده

ی منابع  خواهم بگویم لزوما هرچه در همه کند. نمیکنیم، خود همین نسبت به صدور، اطمینانی را ایجاد میبررسی می

کنیم تا اگر روات یک  ی غالب این است که صرفا به روات نگاه نمیدانید که امروزه نظریهباشد، صادر شده است. می

ی غالب اصولیون، وثوق به  و صحیح است و اگر نبودند خیر؛ بلکه نظریه   حدیث صادر شده   حدیث ثقه بودند، بگوییم 

ای هم داشته باشد،  صدور است نه صرفا وثوق به روات. به این معنا که ممکن است حدیثی صحیح بوده و راویان ثقه 

نابراین اگر مجتهد و مستنبط به هر  گذاریم؛ ب اما وثوق صدوری پیدا نکنیم و در نتیجه به آن عمل نکرده و کنارش می

 
 رفته است.  از دنیا ۳29و کلینی در  ۳6۳. قاضی نعمان در  ۸
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تواند به آن عمل کند. پس امروزه وثوق  به صدور حدیث وثوق و اطمینان پیدا کرد، می - ولو با جمع قرائن  –شکلی 

توانیم از این طریق، بسیاری از ابهامات و مشکلاتی را که  صدوری طرفداران بیشتری از وثوق سند و راوی دارد. ما می 

 ، رفع کنیم.در حدیث داریم

برند. به این معنا که هر حدیثی را که دیدید، باید  ی حدیث« را به کار میباره تعبیر »شناسنامهآیت الله مددی در این

های جوامع متاخر مثل  دنبالش بگردید تا منبع اولیه و اصلی را پیدا کنید؛ مثلا اگر حدیثی را در بحار، وسائل، کتاب

ی اصلی اش بروید. چه بسا منبع اصلی با این  الحکمه یا الحیاة دیدید، باید به سراغ ریشه  جامع احادیث الشیعه، میزان 

کنیم در آن قرائن و شواهدی بیابیم که به کمک آنها  منبع اختلافات متنی داشته باشد و وقتی به آن منبع اصلی نگاه می

 توانیم معنای حدیث را بفهمیم.بهتر می

کنیم  طور که در فقه و اصول و کلام، به حدیثی به تنهایی عمل نمیهمین است. همان یکی از مشکلات ما هم امروزه

گوییم: چه بسا مخصص و مقید داشته باشد در اخلاق هم باید همین کار را بکنیم. در اخلاق هم نباید  و با خودمان می

طبق آن نظر بدهیم. باید این عمل  بینیم، بدون توجه به احادیث معارض و مقید و مخصصش، بر وقتی حدیثی را می

فقاهی و اجتهادی، در برداشت از اخلاق هم صورت بگیرد. پس اصول فقه منحصر در فقه نیست بلکه برای برداشت  

های اجتهادی نیاز داریم. بله. خیلی از احادیث هستند که موعظه و  کلامی و اخلاقی از احادیث نیز به اعمال روش 

توانیم آن را برای مردم بازگو کنیم. اما، خیلی از اوقات،  ری به احادیث دیگر نداریم و مینصیحت هستند. در اینجا کا

احادیث طوری هستند که مخصص و مقید داشته و به جمع بین احادیث نیاز داریم. وقتی به این قائل باشیم، اگر حدیثی  

دانید که در مقام  اند. میهدر ادعیه آمد  شویم. بسیاری از مطالب وجود دارند کهمجهول یا مجعول باشد، متوجهش می

دعا، به هر شکلی که خدا را بخوانیم، مانعی ندارد. خواندن خدای متعال، چه به دعای ماثورازائمه باشد و چه به دعای  

انشاشده توسط خودمان یا فلان عالم، ایرادی ندارد. حتی نظر مرحوم شیخ صدوق این بود که در قنوت نمازهای واجب  

خواندند. فکر  توان به فارسی دعا کرد. مرحوم میرزاجوادآقای ملکی تبریزی هم در قنوتشان شعر فارسی مییهم م

 کنم این بیت بود:می

 9ی گلگون خراب کن ما را ز جام باده  /تر که عالم فانی شود خرابزان پیش

مانعی ندارد که این دعا از منشئات علما  حال اگر دعای فارسی هم محل اشکال باشد، دعای عربی محل اشکال نیست.  

خواهیم از دعا معارفی را استنباط کنیم، باید حتما مطمئن شویم  باشد. پس در مقام دعا مانعی وجود ندارد اما اگر می

 
 . حافظ 9
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که این دعا از معصوم صادر شده است. صرف اینکه دعایی در کتب ادعیه و زیارات موجود باشد، کافی نیست؛ مثلا 

آیند،  مشاهده کرده که برای فلان امامزاده یا معصوم، دعای مأثوری وجود ندارد و فرموده: زواّری که میابن طاووس  

به فلان شکل زیارت کنند. این خیلی هم برای زیارت و دعا خوب است ولی اگر قرار است معارفی اخلاقی یا کلامی  

های زیادی به خرج داد  ل این اطمینان هم باید دقترا استنباط کنیم، باید حتما از صدور دعا مطمئن شویم. برای حصو

ی یک عالم بپردازیم که این اشکالی ندارد؛ مثلا بگوییم نظر ابن طاووس  مگر این که بخواهیم به دعا، در حد نظریه 

د  انفلان است. شاید به خاطر تسامحی که در نقل احادیث اخلاقی وجود داشته است و بیشترشان برای پند و موعظه بوده 

که   باشد. امروزه با منابع و ابزارهای پژوهشی هایی در این زمینه صورت گرفتهدقتیکردند، کمو به سند توجهی نمی

)علیه   ی ذهبیه، منسوب به امام رضاوجود دارد، دیگر مسامحات گذشته مقبول نیستند. بگذارید مثالی بزنم: رساله

که چنین انتسابی صحیح نیست و برای دیگران است. ظاهرا نظرشان   ها تحقیق کرده و معتقدندالسلام( است اما خیلی 

)علیه السلام( است اما آیت الله بروجردی   درست هم است یا مثلا معروف است که مصباح الشریعه برای امام صادق

بعضی معتقدند ی توحید مفضل  معتقد بودند که این رساله از آن قشیری است، نه امام صادق)علیه السلام( یا مثلا درباره

ی  طور است؛ مثلا دربارههای دیگری دارد. در دعاها هم همینکه متعلق به امام صادق)علیه السلام( نبوده و ریشه

های زیادی وجود دارد و حالا  جملات آخر دعای عرفه که با صدر این دعا نیز از نظر سبک و سیاق فرق دارد، بحث

است. البته در مقابل هم   ۱0است که آن فرازها، از حکَِم عطاءالله اسکندرانی که منابع منتشر شده است، معلوم شده 

اند که ابن طاووس را در خواب دیدم و ایشان به  ای اصرار دارند که از معصوم است. گویا آیت الله بهجت فرمودهعده 

مفاتیح آمده است، خیلی از   )علیه السلام( نیست. از طرفی چون این دعا در  من گفتند: ذیل دعای عرفه، از سیدالشهدا 

هایی از این دعا مثل »ما ذا وجد من فقدک« و »عمیت  ما این انتساب را مسلم پنداشته و در بسیاری از کتب، به فقره

کنیم. آنهایی که معتقدند این دعا متعلق به معصوم نیست، دلایلی دارند؛  عین لا تراک علیها رقیبا« و ... استشهاد می

خود این جملات، تعابیری با اشتباهات ادبی وجود دارد که محال است این تعبیرات از معصوم صادر    ازجمله اینکه در

شود یا بعضی دیگر از این  شده باشد؛ مثل تعبیر» اغیار« که جمع غیر است؛ در حالی که در عربی »غیر« جمع بسته نمی 

کنند و با سبک ادعیه و  شناسی میه سبک هایی ک. آنکه مشخص است مربوط به قرن هفتم و هشتم هستندتعبیرات 

چون »محقت الاثار بالاثار« متعلق به قرن هفتم و هشتم هستند. علت اینکه  دانند که عباراتی همجملات آشنا هستند، می

  اند اما ای از اقبال ابن طاووس وجود داشته ی نسخه اند، این است که این فرازها در حاشیهاین فرازها وارد مفاتیح شده

های اصیل و قدیمی اقبال  اند که در خیلی از نسخه اند و دیدهامروزه پژوهشگران پنجاه نسخه از اقبال را بررسی کرده

است. علتش هم این بوده که درگذشته، کتب، دعایی، رجالی  این ذیل وجود ندارد. البته در بعضی نسخ موجود بوده 

 
های زیادی هم عربی، مثل خواجه عبدالله انصاری در فارسی است و جملات زیبای دعایی دارد. عطاءالله انصاری، کتابی به نام »حکم عطائیه« دارد که شرح. او در   ۱0

 است.  هایشان هم چاپ شدهاند که خیلیاست. شاید شصت شرح بر این کتاب نوشته بر آن نوشته شده 
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داده،  ه، اگر مطلبی را متناسب با مطالب آن کتاب تشخیص میاند و مالک نسخ و ... به شکل نسخ خطی موجود بوده

اول و آخر کتاب، مطالب زیادی   اید که در کتب قدیمی درنوشته است. حتما دیدهی آن نسخه میآن را در حاشیه 

دارد؛  در رجال نجاشی هم مشابه این مساله وجود  ۱۱اند.نوشته ها و ... را میمثل تاریخ تولد، ثبت عاریه و ثبت طلب 

است اما بعضی از محققین مثل آیت الله شبیری معتقدند که   های متاخر در متن آمدهمثلا مطلبی را داریم که در چاپ

کاتبی این مطلب را قبلا در حاشیه نوشته و  

اند.  بردارهای بعدی این مطلب را در متن آوردهنسخه

افتد و چیزعجیبی هم نیست.  میاین مطلب زیاد اتفاق 

خواهیم یک حکم دقیق اخلاقی یا  می وقتی پس 

صدور حدیث یا دعا  کلامی را استنباط کنیم، باید در 

 دقت کنیم. 

 : لزوم دقت در فهم حدیث

شود.  توجهی میای است که معمولا به آن کم علاوه براین، بعد از اینکه صدور حدیث معلوم شد، فهم حدیث نیز نکته

، در احادیث نیز باید به شأن صدور  ۱2کنیم می»همانطور که در آیات به شأن نزول توجه    فرمودند:آیت الله بروجردی می

ی آن روز بوده است؛ مثلا ممکن  ه است.« چه بسا این حدیث ناطر به حرفی در جامعهحدیث توجه کنیم که ناظر به چ

است حدیث ناظر به یکی از نظرات فقهای اهل سنت آن زمان بوده باشد. توجه به قرائن و شأن صدور حدیث و مراجعه  

است. ما در   بروجردی بوده . این مورد تاکید آیت الله گذار استبه آراء و احادیث اهل سنت، در فهم ما خیلی تاثیر

کنم: شاهد نباشد، مثالی را نقل میکنیم. برای اینکه حرفم بی بخش فهم حدیث هم، خیلی از اوقات کم توجهی می

ی  گویند: فقط نهج البلاغهدانید که پرتیراژترین کتاب در بین شیعیان، نهج البلاغه است. حتی بعضی از اهل فن می می

هایی  یک میلیون بار چاپ شده است. بگذارید راجع به فهم و متن چند جمله از نهج البلاغه مثالفیض الاسلام، بیش از  

ای توحیدی است،  چند فقره وجود  ی اول نهج البلاغه که خطبه ایم: در خطبهقدر کوتاهی داشتهبزنم تا ببینید ما چه

 
ها را به رود دجله و فرات ی مغول به بغداد، بسیاری از کتاببه میان آمد، بگذارید مطلبی را برای شما تعریف کنم: در حمله های خطی. حالا که بحث نسخه ۱۱

از »این کتاب،  است:ی این کتاب نوشته شده ی آیت الله مرعشی با عنوان »سنن نسائی« وجود دارد که برای اهل سنت است. در گوشهریختند. کتابی در کتابخانه

نوشتند. مالک نسخه، مطلب ها میام و این یادگاری آنجا است.« مقصودم این است که چیزهای زیادی در نسخههایی است که من از رود دجله و فرات گرفتهکتاب

اند؛ چون در مطالب حاشیه را وارد متن کرده اش یادداشتشان کرده است. بعدها ناسخین و کاتبین بعدی، ی نسخهخوبی را از عطاءالله اسکندرانی دیده و در گوشه

اند اولین کتابی که در ایران چاپ است. گفتهسال است که چاپ وارد کشورهای اسلامی شده  200اند. حدودا کرده ها را استکتاب میاند و کتابقدیم چاپ نداشته

  .کنندها را چاپ میسال است که کتاب ۵00یشتر از ی قائم مقام فراهانی است. البته در اروپا بی جهادیهشده است نیز، رساله
 شود.. هر چند مورد مخصص نمی ۱2

طور که در آیات به فرمودند:» همانآیت الله بروجردی می

، در احادیث نیز باید به شان صدور  کنیممیشان نزول توجه  

 به چه چیزی است.« حدیث توجه کنیم که ناظر 
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یک   البلاغه،ی اول نهج این است که در خطبهی مطلب شان. خلاصهبرایتان بخوانم ی کتابخواهم از رو دارد که می

نه از روی تعمد، بلکه از روی اشتباه، فکر کرده که در این جملات افتادگی وجود دارد و   -توجه ذوق و بیناسخ کم

ای را اضافه کرده است که از حضرت نیست. این جمله در هیچ کدام از نسخ خطی و مصادر نهج البلاغه نیز  جمله -

ها، به  ی چاپ اند. این اشتباه در همه اند، این جمله را نیاوردهت. تمام کسانی هم که این خطبه را نقل کردهموجود نیس

 ی اول نهج البلاغه چنین آمده است:  ی اصلاح شده که اخیرا چاپ شده است، وجود دارد. در خطبه جز چند نسخه

الاِخلْاصُ لَهُ وَ کمَالُ   دِهِی وَ کمَالُ تَوْح دهُُیبهِِ تَوْح قِیبِهِ وَ کمَالُ التَّصْد قُ یمَعْرِفَتُهُ وَ کمَالُ مَعرِْفَتِهِ التَّصْد نِی اوَّلُ الدّ»

 « الصِّفَةِ  رُیْأنَّهُ غَمَوْصُوف   کُلِّالْمَوصُْوفِ وَ شَهادَةِ  رُیْالصِّفاتِ عَنْهُ لِشَهادَةِ کُلِّ صِفَة أنَّها غَ یُالاِخْلاصِ لَهُ نَفْ

 :تا سه پاراگراف و فقره ادامه دارند اق،یوزن و س کیجملات بر   ن یا

 «  جَهِلهَُوَصَفَ الُله سُبْحانَهُ فَقَدْ قَرنََهُ وَ مَنْ قَرَنهَُ فَقَدْ ثنَّاهُ وَ منَْ ثنّاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ وَ منَْ جَزَّاهُ فَقَدْ فَمَنْ»

 :آمده است یبعد  یفقره  در

فَقَدْ ضمََّنَهُ وَ مَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ أَخْلىَ    مَیفَقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فقََدْ عَدَّهُ وَ مَنْ قَالَ فِ  هِیْوَ مَنْ اشَارَ اِلَ  هِیْمَنْ جَهِلهَُ فَقَدْ اشَارَ اِلَ  وَ»

 «مِنْهُ

  ی از جملات، شرط جمله  ی بعض ی و جزا  ی چون تال جانی ا  که در دیمطلب ادامه دارد. دقت کن نی تا سه فقره ا خلاصه 

را به   شرطی خودش نزد  از و است  افتاده  نجایشرط از ا  کی  که  است کرده  الیکاتب خ ک یواقع شده است،  ی بعد

 :رندگییقرار م ی بعد یشرط جمله مجددا ها،یاز تال رهرکدام یز  یجمله در. است  اضافه کرده جان یا

 «  جَهِلهَُوَصَفَ الُله سُبْحانَهُ فَقَدْ قَرنََهُ وَ مَنْ قَرَنهَُ فَقَدْ ثنَّاهُ وَ منَْ ثنّاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ وَ منَْ جَزَّاهُ فَقَدْ فَمَنْ»

 :استقرار گرفته یبعد  یهر جمله، شرط جمله  یتال زیفقره ن نی. در ا دینگاه کن یبعد  ی به فقره حالا

 « فَقَدْ حَدَّهُ وَ منَْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ هِیْوَ مَنْ اشَارَ اِلَ هِیْاشَارَ اِلَمَنْ جهَِلَهُ فَقَدْ  وَ»

کدام از منابع نهج   چ یجمله در ه نیفقرات قبل اضافه شده است. ا  اسیبه ق هِ«یْعبارت »وَ منَْ جَهلَِهُ فقََدْ اشَارَ اِلَ نجایا  در

کرد که کلمات  ح یبه نهج البلاغه را تصح  هیشب یکتاب شیچند سال پ ز،ین یمحمود ی. آقاستیالبلاغه موجود ن

شده است    ف یکتاب صدسال قبل از نهج البلاغه تال  نی . استیآن خطبه موجود ن  رجمله د   ن یدر آن بود و ا   نیرالمومنیام

نهج البلاغه مثل شرح ابن   ی میجمله در شروح قد  نی ا یکتاب را چاپ کرده است. حت نیا زین بیو الان مجمع تقر
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مثلا در نهج   اند؛اورده ین راجمله  ن ای  ها از چاپ  ی وجود ندارد. البته امروزه در تعداد زین  دی الحد ی و ابن اب ی بحران ثمیه

. ستیجمله از حضرت ن نی ا  نی. بنابراستیجمله موجود ن  نای  اند،هد چاپ کردهعطار در مش  سیق یکه آقا  ایالبلاغه 

کرده است.    یادیز  هایخدمت  یثیکه به کتب حد   ی غفار  یعل  خ شی  مرحوم  مثل  اند؛نکته اشاره کرده  نی به ا  زین  یکسان

بدون   شانیچاپ کردند. ا  یرا به شکل حروف یطوس خ یش فاتیو تال هیفق ،کافی کتاب کهبودند  ی کس نیاول شانیا

  ز ین یروشن یو معنا ستیجمله در بحار ن نای که  انداشاره کرده درجایی باشند،داشته یتسلط  یخط یها به نسخه نکهیا

  ست؛ یکه مجهول مطلق، قابل اخبار ن د انگفته ز ی. فلاسفه نستیقابل اشاره ن گر یمجهول باشد، د ی زیندارد؛ چون اگر چ

  ی زیکه من از چه چ  ددانییچون شما نم   د،یبده  یجواب  دتوانی یشما نم  ست؟ ین  ایهست    نجایمثلا اگر من از شما بپرسم: ا

چون ممکن است که در صورت متوجه شدن مقصود،   دانم« ی: »نمییبگو  توانیینم ن ی. همچنپرسمیدارم سوال م

که    یاز آن خبر داد، در حال  وجهچ یبه ه  توانیمجهول مطلق باشد، نم  یز ی. پس اگر چدی بده  اب وبه آن ج  دتوانستییم

که به خداوند متعال جاهل است، به خدا اشاره کرده   یکس ای. آ ه«الی اشار فقد جهله  »من :است شده جمله گفته ن یدر ا 

  اشاره کند؟  تواندیکه جاهل است م ی است؟ مگر کس

نبوده است    ن ای  به  راجع  بحثشان  البته.  نداجمله بحث کرده   ن یراجع به ا   یل یکه در شروح معاصر ما خ  دیاست بدان  جالب

  ست یاز حضرت ن  ایجمله  ن چنی  اصلا   کهآن  حال.  اندبلکه آن را معنا و پردازش کرده  ست؛یجمله از حضرت ن  نی که ا

 .در نقل بود  یاز کم توجه  اینمونه  نی شده است. ا توجهییب ثیو در نقل حد 

منابر   یمردم رو  یجمله را برا نیاز شما، ا یاریبس دیبزنم. شا یمثال زیدر ترجمه و فهم ن توجهیراجع به کم دیبگذار 

نهج البلاغه    4۷  ی دارند که در نامه  یتیبعد از ضربت خوردن از ابن ملجم، وص  ر،ی. حضرت امدیخوانده و معنا کرده باش

که در چهل ترجمه از نهج البلاغه، به اشتباه ترجمه شده است.   اردجمله وجود د نامه دو ن یمنعکس شده است. در ا 

که مربوط به قرن ششم بوده و مترجمش هم    ایترجمه   در  قضا  از.  اندشده  اشتباه را مرتکب  نیهم  زیاز شروح ن  یاریبس

 :ندفرماییم  تیوص نیجمله درست ترجمه شده است. حضرت در ا   نیا  ست،یمعلوم ن

إِنِّی سمَِعْتُ جَدَّکمَُا  وَ جمَِیعَ وَلَدیِ وَ أَهلِْی وَ منَْ بلََغَهُ کتَِابِی بتَِقْوَى اَللَّهِ وَ نَظْمِ أَمرِْکُمْ وَ صَلاَحِ ذَاتِ بیَْنِکُمْ فَ أُوصیِکمَُا»

 « وَ الَصِّیَامِ اَلصَّلاَةِصَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ صَلاحَُ ذَاتِ اَلبَْیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ 

است. حالا »عامه   شتریب ام«یاز »عامة الصلاه و الص  لتشیدونفر بوده و فض نیب دادنیآشت یبه معنا ن«یذات الب صلاح»

مرحوم   ی در ترجمه حتی – البلاغه نهج  شروح و  هاعبارت در ترجمه نی معنا کرد؟ ا دبای  طور را چه  ام«یاصلاه و الص

نماز   سال کیتکه را به »  نیا  بعضی. است شده  ترجمه اشتباه به –  است یمسجع و مقفا و خوب  ی که ترجمه ز ین یدیشه

مثل مرحوم   گر ید ی عمر«. بعض ی همه  ی »نماز و روزه :یعنیعبارت    ن ای  اندگفته گر ید بعضی. اندکرده  و روزه« ترجمه 
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.  روزه«   و  نماز  »  :اندگفته  ا»عامه« را معنا نکرده و صرف  یهم اصلا کلمه  هایبعض  .ان«یسال  یوروزه   »نماز:  اندگفته  یدیشه

وقت شما گرفته   اورم،یب یاد یشواهد ز جانای  در بخواهم اگر. اندترجمه کرده «ایهبه »هر نماز و روز  زین گرید بعضی

  جه،تو  یو با اندک میو لغت مراجعه کن نیمشابه در کلمات معصوم راتیبه تعب ثیحد ن یفهم ا  ی برا دیما با شود؛یم

  ی و »خاصه« به معنا   شتر«ی»ب  ی. »عامه« در مقابل »خاصه« است. »عامه« به معنامیعبارت را متوجه شو  نی ا  یمعنا  متوانییم

  البلاغه نهج   رات یبدر تع  ن یاست. ا  ن یهم  م،نامییخاصه م   زیرا ن  انیعیبه اهل سنت عامه گفته و ش  نکهی»کمتر« است. علت ا

  ت« ی»اکثر یبه معنا ء«ی. پس »عامه الشرمیبا آوردن شاهد، وقتتان را بگ خواهمیاست. نم ج یرا   یلیخ ،ادبی جملات و

  ث ی ما آن حد نمعصومی و اند کرده یما سوال نیاهل سنت وجود دارد که از معصوم هایدر کتاب یثیحد  یاست. حت

از حضرت راجع    یاهل سنت معروف بوده است و وقت  یدر جامعه  ث یکه آن حد  شودیمعلوم م   نای   از.  اندرا رد کرده 

است: »عامه   نای  است، که در کتب اهل سنت آمده یثی. آن حد اندرا رد کرده ثیحضرت آن حد اند،ده یبه آن پرس

»همه«    یرا به معنا  ه اگر عام  د؟ی آینم  بیبه ذهنتان عج   نی ا  ایدر چند جا هم آمده است. آ  ث یحد  نیاهل النار النساء«. ا 

از   ی کیاز کتب اهل سنت آمده است که »اکثر اهل النار النساء«.  گر ید ی اشتباه است. در بعض داست، یکه پ میریبگ

چون مرد هم به جهنم   ست؛یدرست ن ثیحد  نی»معلوم است که ا را رد کرده است و گفته: ثیحد  نیا  نیمعاصر

اسلام( رد   هی)عل »اکثر« را هم امام نی»اکثر« است. هم یبلکه به معنا ست،ی»عامه«، »همه« ن یکه معنا ی.« در حالرودیم

 :السلام( عرض کردم  هیبه امام صادق)عل د،گوییم لفضی. اندکرده

الرَّجلُُ   تزََوَّجُیَذلک وَ قَدْ  ی:» ان  النساء« حضرت رده کرده و فرمودند امه،یالق وم یالناس: ان اکثر اهل النار  قولهی ءیش»

  لِ :» أکَثَْرُ أَهْندفرماییم یگرید ثیحضرت در حد  نیچن- قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ واَحِدَةٍ« هم یفِ ایَالْآخِرةَِ أَلفْاً مِنْ نِسَاءِ الدُّنْ یفِ

  « علَِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ضَعْفَهُنَّ فَرَحمَِهُنَّالنِّسَاءُ  نَیالْجَنَّةِ مِنَ الْمسُْتضَْعَفِ

»اکثر« است. در    ی بود که»عامه« به معنا  ن یاما شاهد من ا  ستنی  درست  اند،که اهل سنت نقل کرده   ی ثیحد  نی چند ا  هر

نمازها    شتریدو نفر از ب  نیدادن ب  یخواهد بود: »آشت  نیعبارت نهج البلاغه چن  ی. پس معنامیرا دار  ن یهم ا   گرید   یجاها

 فرموده است:  یدر امال یطوس خ یش ست؟چی ها«نمازها و روزه شتری»ب نیدارد.« مصداق ا یشتریب لتفضی هاو روزه

  ن یا  ثیحد  یرا در بحار نقل کرده است. پس معنا نیهم زین یمجلس یمستحب است.« علامه  ی»مراد، نماز و روزه 

  معنا اشتباه  دیجد  های در ترجمه ن یاست. ا ترلتیمستحب، با فض یدو نفر، از نماز و روزه  ن یدادن ب یاست که آشت

دو کس،   انی»صلاح آوردن م  گفته شده:  نیترجمه چن  نی قرن ششم درست آمده است. در ا  یشده است اما در ترجمه 

 « نافله ی روزه   و نماز از  باشد ترفاضل
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به   نی ا یرا برا نیشده است. ا  یآن هم کم توجه ینقل کنم که در ترجمه تیوص نیاز هم یگرید  یجمله دیبگذار 

  ت، یوص  نی. در صدر هممیعمل کن  قیدق  ثیاحاد  یترجمه  در  و  نکرده  اکتفا  هاکه صرفا به ترجمه  آورمیعنوان شاهد م

  ت:آمده اس نیچن

 « وَ جمَِیعَ وَلَدیِ وَ أهَْلیِ وَ مَنْ بلََغَهُ کِتَابِی بتَِقْوَى اَللَّهِ وَ نَظْمِ امرکم  أُوصیِکمَُا»

  منظم  که است: حضرت فرموده ندگوییو م کنندیجمله تمسک م نیمنظم بودن، به هم ی است که برا ج یرا معمولا

از لغات وجود دارند    یلی. خستین م،کنییکه امروزه از آن صحبت م  ی نظم یکه »نظم امرکم« به معنا  ی . در حالدباشی

»المراه   :ندیفرمایکه حضرت م میز راجع به »زن« دار ین گرید ی. شاهدکنندیم  دایپ ییکه در طول زمان، تطور معنا

دارد که   یگرید یو معنا ستین ی»قهرمان« امروز  ی»قهرمانه« به معنا زیعبارت ن نی بقهرمانه« و در ا ستیو ل حانهیر

  ی مراجعه کرد که معنا  اییمیبه همان منابع قد دیمهم است و با یل یخ یی.  پس توجه به تطور معنامشوییواردش نم

که   ن یبه چند نکته توجه کرد: اولا ا د یعبارت فوق با ی ترجمه در .اندکرده  انیبلغت را در همان زمان صدور و نزول 

  ی از جاها   یل یامور است. »امر« در خ  ینظم در همه  یبه معنا  دییعبارت فوق »نظم امرکم« است، نه »نظم امورکم« تا بگو 

نود و دوم نهج البلاغه آمده   یحکومت است. در خطبه  ی به معنا ،حضرت زهرا یدر خطبه نینهج البلاغه و همچن

 ت:اس

 « أَمرَْکُمْ تُمُوهُیْأَسمَْعُکمُْ وَأَطْوعَُکُمْ لِمنَْ وَلَّ یفَأَنَا کَأحََدِکُمْ ولَعَلِّ یتَرکَْتمُُونِ وَإِنْ»

 : مخوانییم هیشقشق یدر خطبه  نیهمچن

 «نَهَضتُ بِالأَمرِ نَکثََت طائِفَةٌ ومَرقََت اُخرى وقَسَطَ آخَرونَ فَلمَّا»

 :می دار نیاز نهج البلاغه چن گر ید یخطبه  در

 «إِنَّ فِی سلُْطَانِ اَللَّهِ عِصْمَةً لأَِمرِْکُمْ وَ»

  :آمده است 2۱6 یه خطب در

 « بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لیِ علََیْکُمْ حقَّاً بِولِاَیَةِ أَمرِْکُمْ أَمَّا»

حکومت است.     ی( به معناهای )سلام الله عل  حضرت زهرا  یاطلاقات »امرکم« و »امر« در نهج البلاغه و در خطبه   نیبنابرا

  ی بلکه در لغت عرب ست،ی سروقت آمدن و رفتن ن یبه معنا جانینظم در ا نیمعناست. همچن نیالامر« هم به هم ی»اول



 

17 
 

 ی »انتظام« و »انسجام« است و در مقابل فروپاش یبه معنا یگاه ظماست. ن یدر مقابل فروپاش یهمبستگ یبه معنا لیاص

 :دیفرمای. حافظ مدهدینظم م  ح یتسب هایبه دانه ح،یقرار دارد؛ مثلا نخ تسب

 اگر بگسست معذورم بدار  ح یتسب یرشته

حضرت بعد   تیوص ابتدای  در که  چهآن  نی. بنابراباشدیحکومت م یبوده و امر به معنا  ینظم در مقابل فروپاش پس

اسلام( گوش   ه ی)عل است که به حرف امام حسن ن یا شی از ضربت خوردن آمده است، نظم حکومت است و معنا 

  ی ار یشواهد بس ریابن اث یهی مثل نها لغت؛ های معنا در کتاب نی ا یحکومت از هم بپاشد. برا نی ا دیو نگذار دیبده

  د ی منظم بودن در کارهاست. بگذار  ی عبارت به معنا ن ای که اندمعاصر گفته  های تمام ترجمه همه،ن یوجود دارد. با ا 

 :بخوانم تانیبرا نیچند نمونه را بدون اسم آوردن از مترجم

 . کنمیسفارش م ،یو نظم در زندگ ی اله  یبه تقواشما را  .۱

 .دیامورتان را منظم کن .2

 . شیو نظم امور خو یاله  یشما را به تقوا  کنمیم هیتوص .۳

 .دیرا منظم و مرتب کن ش یخو  یکارها کنم،یسفارش م گرانیبه شما دو تن و د .4

 .به ترس از خدا و آراستن کارها کنمیشما را سفارش م .۵

 اشتباه وجود دارد.  ن ینوشته شده است، ا تیوص نی ا  یکه صرفا برا یدر شروح نیهمچن

. چه  منکنی عبور هااز آن  یو سرسر میکن یشتریتوجه ب ثی احاد یبودند تا ما به فهم و ترجمه  هاییدو نمونه مثال ن یا

 .باشد یشتریب قیدقت و تحق  ازمندین د، آییکه در نگاه ما ساده و آسان به نظر م  یزیبسا چ

 

 ث ی منابع حد ث،ی حد یترجمه ث،یدر اخلاق، پژوهش، قرآن، سنت، فهم حد قی : روش تحقهادواژهیکل


